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 اوستا
 ترجمۀ اوستا (زند)

 نهمدینکرد 
 گاهان

 متون پهلوي

ها با نهم و ارتباط آندینکرد هاي گاهانی موجود در در این مقاله ابتدا به محتواي نسک
ها اشاراتی شده یسن ها با زنداجهۀ هر یک از این نسکها و نحوة موموجود یسن زند

ها، در مواردي ترجمۀ پهلوي ها در خلاصۀ نسکیسن هاي گاهانی از زندقول است. نقل
 ها هستند، یعنی شرحی که بر ترجمۀ پهلوي نوشته شده است.ها و گاهی تفسیر آنیسن

. آمدن این تفاوت دارندها زند هستند و گاهی با آن ها گاهی عین عباراتاین نقل قول
 ،هانسک یینها نیاز تدو شیپ يپهلو يهاسنیممکن است نشانۀ آن باشد که ها قول نقل

. بخش اصلی این مقاله تصحیح و تجدید اندموجود بوده ،آمده نکردیدها در که خلاصۀ آن
نهم، ترجمۀ دینکرد نسک از نظر در خوانش برخی از لغات و عبارات موجود در ورشتمانسر

ها است. تفضلی خود نیز در پیشگفتار به این احمد تفضلی، با استفاده از زند موجود یسن
. اندنسک عباراتی از گاهان به پهلوي ترجمه شدهکه در ورشتمانسر کندمیمطلب اشاره 

ها ابزاري مهم در مطالعۀ شود که زند یسنبا بررسی چند عبارت در این مقاله، مشخص می
گرفتن از آن ها است و کمکیسن پهلوي و خصوصاً متون پهلوي برگرفته از زندمتون 

اند. در هر مورد که سعی در انتقال آن داشتهکند آسان میفهم این متون و مطالبی را 
وانش تفضلی است نهم که دربردارندة خدینکرد ابتدا متن اوستایی و سپس متن نسک از 

حیح به واسطۀ آن است، نقل و در پایان متن و ترجمۀ بعد از آن متن زند، که تص ارائه،
 شود. عرضه میشده اصلاح
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دمهقم. 1  

اي از سه نسک گاهانی خلاصه است و شامل شده بر اساس زند اوستادر شمار متون تألیف دینکردکتاب نهم 

 هاي گاهانی و سه ذکر معروف زردشتینسک و مشتمل بر تفاسیري بر یسننسک و بغنسک، ورشتمانسرسودگر

چه در ارد. آنترین ارتباط را با زند دها کم. سودگرنسک به لحاظ محتوا و ذکر عبارات زند موجود یسناست

آورد و را به یاد می هایشتهایی که مضامین اي و حماسی دارد، روایتاي اسطورهمایهسودگرنسک است بن

: 1397اند. تفضلی (دسترسی داشته هایشتدر زمان تألیف آن به ترجمۀ پهلوي  دینکرداي است که مؤلفان قرینه

زدهم سودگرنسک یافته است. از طرف دیگر، مطالب بعضی ) ترجمۀ بخشی از مهریشت را در فرگرد (فصل) یا237

چه در فرگرد مشابهت دارد، مانند آن هاي فقهی و دینی وندیداداز فرگردهاي سودگرنسک با مضامین و آموزش

بخوانی و سپس  اهونورنشینی، باید این نیز (گفته شده) که هنگامی که به قضاي حاجت«هجدهم آمده است: 

 .1)94: 1397(تفضلی، » ترین حد آزار رسانند.بخوانی تا دیو و دروج تو را به کم وهو اشمهنگامی که برخواستی 

ها آشکار است؛ اغلب در ورشتمانسرنسک تقریباً در همۀ فرگردها ارتباط محتوایی با زند موجود یسن 

نسک نیز این ارتباط مشهود هر فرگرد آمده است. در بغ ها درعبارات و جملات و در مواردي لغاتی از زند یسن

ها است. در شده از زند یسننسک در نحوة مواجهه با عبارات و جملات نقلنسک و ورشتمانسراست. تفاوت بغ

ند و گاهی با آن اختلافاتی دارند، در آغاز هست فعلی ها، که گاهی عین عبارت زندقولورشتمانسرنسک این نقل 

در واقع از آن عبارت یا جمله یا لغت براي تکمیل روایت یا مطلبی استفاده  اند.بین آن آمدهیت یا در ماروا هر

ها آمده، در ادامه به تفسیر و توضیح آن پرداخته شده است و نسک وقتی عبارتی از زند یسنشده است. اما در بغ

کنندة تأیید ،نسک آمده استه مکرر در بغعبارتی ک ēd rāy čēجنبۀ آموزشی و روشن کردن مطلب را دارد. 

 نسک آمده است:این خصوصیت است. براي مثال در ورشتمانسر
ēn-iz ō gōšūrwan guft ku gōwēm ō tō wišōbišn wizārišnīh. ku anāgīh az ganāg mēnōg 
čārag ast. kē-m2 nē dām frāz brēhēnīd hē man kē ohrmazd hēm ka-m anāgīh az ōy čārag 
nē dānistē (Madan, 1911: 827). 

مینو را چاره است، که دام را فراز گویم آشوب را جدایی است، یعنی بدي گنااین را نیز به گوشورون گفت که به تو می

 دانستم.ه نمیآفریدم من که هرمزدم اگر بدي ناشی از او را چارنمی

                                                           
توان آن را است و می nTXNgfiinدر خط  آوانویسی کرده است،» kōšād« به شکل معنی و» آزار رسانند«لغتی که تفضلی آن را  1

nasēnād خواند. در ترجمۀ مشتقات ریشۀ nas  اوستایی در متون زند، مشتقات  nasēnīdan به کار رفته است، مانند nasiiaṇtō 
 ترجمه شده است: nasēnēndکه به  32/4در یسن 

mazdā̊ ahurahiiā xratə̄uš nasiiaṇtō ašạ̄at̰cā 
 شوند.اشه دور میاهوره و شوند) از خرد مزدا یوان می(مردمی که شیفتۀ د    

 ān ī ohrmazd xrad nasēnēnd ud ahlāyīh-iz [ku tabāh bē kunēnd] (Dhabhar, 1949: 149). 
 کنند].میتباه [یعنی  نیز اهلایی راکنند و خرد هرمزد را نابود می    

 تصحیح شود.  kuبه  kēدر اینجا با توجه به معنا شاید بهتر باشد  2
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 آن آمده است: 1در این نمونه بخشی از ترجمۀ زند یسن بیست و نه، فقرة ششم و عبارت تفسیري
ēdōn-iš pad dahān guft ohrmazd āgāhīhā wišōbišn wizārišn [ku-š dānišnīg guft ku 
anāgīh az ganāg mēnōg čārag ast] (Dhabhar, 1949: 131). 

را چاره  نویمگنا يبا علم گفت که بد یعنیاست [ جداییآشوب  »زا«گفت  »خویش« دهان ههرمزد آگاهانه، ب دونیا

 است].

 نسک آمده است: در بغ
ēn-iz ku-š xrad ī wahman rawāgēnēd kē saxwan pad wahman gōwēd, ēd rāy čē xrad 
wahmanīg uš rawāgīh pad saxwan abērtar (Madan, 1911: 879). 

گوید، زیرا خرد بهمنی و روایی بخشد کسی که به واسطۀ بهمن سخن میکه خرد بهمن را روایی می »اندگفته«این را نیز 

 تر است؛ میسرّتر است).تر است (= معمولآن با سخن بیش

نسک، که این نسک آمده است. بین متن بغبا اندکی اختلاف در بغ 28/1در این نمونه یک عبارت از زند یسن 

 د در آن آمده، و متن زند ارتباطی معنایی وجود ندارد:عبارت از زن
pad ān ī wahman xrad [pad āsn xrad] šnāyēnišn ī gōšurwan [ku pahrēz ī gōspandān 
pad dānāgīh kunišn] (Dhabhar, 1949: 124).    

 مراقبت کرد]. انیاز چهارپا دیبا ییبا دانا یعنیخرد] خشنود کرد [با خرد بهمن [با آسن دیگوشورون را با

هاي گاهانی با باید گفت در کنار زند گاهان، که ترجمه و تفسیر اوستاي گاهانی است، سه تفسیر از یسن

 نهم موجود هستند.دینکرد هاي متفاوت نیز در ماهیت

که نسک ممکن است نشانۀ آن باشد هاي پهلوي در ورشتمانسرنسک و بغهایی از یسنقولآوردن نقل  

طور آمده، موجود بوده است. همان دینکردها در ها، که خلاصۀ آنهاي پهلوي پیش از تدوین نهایی نسکیسن

 اند؛ مثلاً:هایی نقل شدهاند و برخی دیگر با تفاوتتکرار شدهها عیناً قول که گفته شد، برخی از نقل
Av: tācā xšaϑrā mazdā̊ dąmiš ahurō (45/7). 
Phl: ēdōn-iz ohrmazd dāmān ī xwadāy (Dhabhar, 1949: 197). 
Warštmānsar: … ku ohrmazd dāmān xwadāy (Madan, 1911: 855) 

 هاي پهلوي آمده نیامده است.اي که در یسندر ورشتمانسرنسک کسرة اضافه
Av: auuā drūjō auuō bauuaitī skəṇdō spaiiaϑrahiiā (30/10) 
Phl: ōy ī druz … pad frōd-bawišnīh… škīhēd spāh (Dhabhar, 1949: 138) 
Warštmānsar: … ī ān ī druz škēnēnd spāh (Madan, 1911: 830) 

 آمده است. škīhēdبجاي فعل مجهول  škēnēndآمده و فعل سببی  ōy ،ānجاي  نهم به دینکرددر نقل قول 

، متن کامل دینکردها تصور کرد این است که آذرفرنبغ، مؤلف توان دربارة وجود این نقل قولچه میآن 

هاي ها را در اختیار داشته و خلاصۀ خود را بر اساس آن تألیف کرده است. منطقی است که این نسکنسک

                                                           
ها در [] آمده و گاهی منظور از عبارت تفسیري، تفسیر یا شرح در اینجا آن چیزي است که طبق قرارداد در متن پهلوي زندِ یسن 1

دینکرد نهم در [] آمده افزودة کاتب یا مؤلف دینکرد چه در متن کنندة آن است. آنتوضیحی بر ترجمۀ پهلوي است و گاهی نیز تکمیل
 است.
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هاي پهلوي گرفته شده باشند، سنها از یهایی به پهلوي از گاهان باشند. اگر این نقل قولگاهانی حاوي نقل قول

نتیجۀ تغییراتی است که  دینکردهاي گاهانی در پس باید چنین فرض کرد که اختلافات موجود در خلاصۀ نسک

ها عبارات و ها رخ داده است، یعنی نویسندگان نسکها و خلاصۀ آنهاي پهلوي به نسکدر مسیر انتقال از یسن

ها با یا آذرفرنبغ براي تطبیق دادن این نقل قول .اندو اغراض خود تغییر دادهها را مطابق با مقاصد بنديجمله

ها گرفته نشده، بلکه از یک سنت آیینی ها از نسکخلاصۀ خود دست به تغییراتی زده است. این نظر که یسن

طور که یا همانآورد: ها پیش رو می، دو احتمال را دربارة این نقل قول)487: 1998، 1(کلنز مستقل آمده است

هاي صورت باید فرض کنیم آذرفرنبغ با یسن هاي پهلوي وام گرفته است که در اینها از یسنگفته شد، نسک

هاي پهلوي تصحیح کرده است، یا دادن نقل قولی از یسنداشته و گاهی متن نسک را با قرارپهلوي آشنایی 

ها بدانیم را بپذیریم، باید اختلافات را مربوط به خود نسکاند. اگر احتمال دوم ها از سنت دیگري گرفته شدهنسک

 2(مالاندرا و جایی که دو متن عبارات یکسانی دارند، آن را به فهم یکسان نویسندگان از متن اصلی نسبت بدهیم

  ).18-22: 2013، 3و ایچاپوریا

زند گاهان گفته شد،  نهمدینکرد هاي گاهانی در بنا بر آنچه دربارة ارتباط زند گاهان و خلاصۀ نسک 

نهم از آن نقل شده است کمک دینکرد تواند در مواضعی به تصحیح برخی عبارات و جملات و لغات که در می

ترجمه و تصحیح سودگرنسک و ورشتمانسرنسک است. وي در  4)1397کند. رسالۀ دکتري احمد تفضلی (

انسرنسک تفسیري است بر گاهان همراه با در حقیقت ورشتم«پیشگفتار به این مطلب اشاره کرده است که 

فرهنگ «هاي مختلف رساله به در قسمت) 1397تفضلی ( ».هان که به پهلوي ترجمه شده استهایی از گاعبارت
هاي گاهانی در توان با رجوع به زند موجود یسنکه همچنان می وجود دارندارجاع داده است. اما مواردي  5»یسنا

ست. پرداختن ا هاکرد و مقصود از نوشتن این مقاله پرداختن به این موارد و تصحیح آنشان تجدید نظر خواندن

هدف دیگر  اند،به نقش زند در مطالعۀ سایر متون پهلوي خاصه آن دسته از متون که بر اساس زند تألیف شده

لغوي در متون پهلوي هاي است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که تکیه بر زند در پژوهش پژوهشاین 

اول و رجوع به  ۀروش و ابزار تحقیق در این مقاله استفاده از متون دست بخش است.چه اندازه مفید و نتیجه تا

 ست.ا هااي و تحلیل بر اساس آنها و بررسی مقایسهآن

 

 

                                                           
1 J. Kellens 
2 W. Malandra 
3 P. Ichaporia 

 ، چندین سال پس از درگذشت مؤلف، به چاپ رسیده است.1397دفاع شده و در سال  1344-1345این رساله در سال تحصیلی  4
شناسی چاپ فعلی ذکر نشده است، اما مشخصات آن در بخش کتاباین منبع ارجاع داده به  تفضلی در موارد متعدد در زیرنویس 5

 است.
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 . پیشینۀ پژوهش2

نامه منتشر کرد. مالاندرا و ایچاپوریا در سال را همراه با واژهویسپرد و یسن متن کامل زند  1دابار 1949در سال  

نظر آن را دوباره منتشر با تجدید  2013و در سال  نامه منتشر کردهها را آوانویسی و همراه با واژهزند یسن 2010

خوانش برخی  و تصحیح دردینکرد هاي مختلف زند و ارتباط زند با اند. این اثر از جهت پرداختن به بخشکرده

به بررسی تاریخچه و  2004در سال  2اهمیت دارد. کانترا 28اي انگلیسی از زند یسن لغات زند و آوردن ترجمه

ترین اثر تاکنون ترین و جامعتوان گفت مفصلکه می هاي پهلوي اوستا پرداختان ترجمههاي زند یا همویژگی

را در هجده جلد  دینکرد 3وجود دارد. دستور بهرامجی سنجانادو نسخۀ متنی کامل دینکرد از در این حوزه است. 

و باقی جلدهاي آن  1897تا  1874هاي منتشر کرد. هشت جلد اول آن بین سال 1928تا  1874هاي بین سال

را در دو بخش (بخش اول شامل  دینکرد پهلوي کامل متن 4مدن. اندعد از مرگ او توسط پسرش منتشر شدهب

 . منتشر کرد 1911ر سال ششم تا نهم) ددینکرد سوم تا پنجم و بخش دوم شامل دینکرد 

دینکردهاي هشتم و نهم را ترجمه کرده است.  1892در سال  5. وستاندمنتشر شدهدینکرد از  چند ترجمه نیز

آورده  تانشناسی در ایران باسآیین، اسطوره و کیهاننهم را در کتاب  دینکردهایی از هاي بخشترجمه 6موله

است. این اثر رسالۀ دکتري موله بوده است و از نظر پرداختن به مفاهیم و مضامین الهیاتی دین زرتشتی و تکیه 

نسک از سودگر نسک و ورشتمانسر 1345بر متون در طرح مباحث بسیار حائز اهمیت است. تفضلی در سال 

نهم را دینکرد هایی از بخش 1955در سال دشتی معماي زردر  7نهم را به فارسی ترجمه کرده است. زنردینکرد 

بخشی از رسالۀ دکتري خود را به ترجمۀ سوتگر نسک، اولین نسک از سه  2007در سال  8آورده است. وواینا

تر به تصحیح متون پهلوي (در اینجا خاصه متن نهم، اختصاص داده است. در این آثار کمدینکرد نسک موجود در 

 ها پرداخته شده است.مقایسه با زند یسننهم) از طریق دینکرد 
 

 نهمدینکرد . تصحیح عباراتی از 3

با آوانویسی و  9از ورشتمانسرنسکو سپس عبارت پهلوي  شودارائه می) Avدر هر مورد، ابتدا متن اوستایی (

شدة ) از زند موجود ذکر و در پایان متن پهلوي تصحیحPhlترجمۀ پهلوي ( سپس شود.میترجمۀ تفضلی نقل 

 .شودارائه میشدة آن ورشتمانسرنسک و ترجمۀ اصلاح
                                                           
1 B. N. Dhabhar 
2 A. Cantera 
3 Dastur Behramjee Sanjana 
4 D. M. Madan 
5 West 
6 M. Molé 
7 R. C. Zaehner 
8 Y. S. Vevaina 
9 Warštmānsar 
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1. Av: vohū gaidī manaŋhā dāidī ašạ̄ dā̊ darəgāiiū (28/6) 
 بیا با بهمن، بده با اشه موهبت دیرپا را...

Warštmānsar: nigērišnīh az ahlāyīh būdan pad ān ī rāst-saxwan amahraspand (Madan, 
1911: 824). 

 ).147: 1397وسیلۀ (کمک) امشاسپندان راستگو (تفضلی، باید به اهرایی توجه کرد به
Phl: rasišn ī wahman [ō tan ī kasān] dahē-m ašwahišt dāšn ī dagr-gyānīh [ku-m ān tis 
ma dahād ī pad tan ī pasēn abāz abāyēnd kušt] (Dhabhar, 1949: 126). 
رسیدن بهمن [به تن مردمان] را، اي اردیبهشت، به من عطا کن، پاداش زندگی طولانی را [یعنی به من آن چیزي را 

 عطا نکنید که در تن پسین باید باز نابود کنند].

معنایی از آن دریابد، ولی  کندمیکوشش  1آوانویسی کرد nigērišnīhچه که تفضلی صورت پهلوي آن

است که با توجه به متن زند یا باید الفک  SNDELFn،  باشدمی دینکرددر واقع آن معنی دور از مقصود مؤلف 

 طور ترجمه کرد: خواند و این ud dagr-gyānīhخواند یا باید  dagr-gyānīhاول آن را زاید دانست و  
ud dagr-gyānīh az ahlāyīh būdan pad ān ī rāst-saxwan   amahraspand 

 سخن.راست امشاسپند واسطۀ به است، اهلایی از طولانی بودن زندگی و

2. Av: anāiš vā̊ nōit̰ ahurā mazdā ašə̣mcā yānāiš zaranaēmā (28/9) 
 این دعاها.مباد که ما شما را خشمگین کنیم، اي اهوره مزدا، نه اشه را با 

Varštmānsar: abar stāyišn ī zardušt ēn-iz ku nē amā abērāh nē pad yān nē pad frašn … 
amā kē amahraspandān hēm (Madan, 1911: 825). 
بر ستایش زردشت این نیز آمده است: ما تو را، اي سپیتمان زردشت، گمراه نکنیم، نه از جهت آرزو و نه از جهت 

 ).150: 1397ز جهت تقاضا... ما که امشاسپندانیم (تفضلی، درخواست و نه ا
Phl: anāyišnīh rāy ō ašmā ohrmazd [ēn] nē [kunēm ku bē ō ašmā nē āyēm] ašwahišt-iz 
pad yān nē āzārēm (Dhabhar, 1949: 127). 

اردیبهشت را نیز با دعا (=  آیم] وسوي شما نمیکنم، یعنی به، اي هرمزد، نمی[] رانی[ابراي نزدیک نشدن به شما 

 آزارم.درخواست) نمی

ها زردشت به صیغۀ اول شخص اشه و هرمزد (و نیز بهمن) را خطاب قرار داده در این مورد، در زند یسن

گویند و فعل اول شخص مفرد در زند نسک این امشاسپندان هستند که از زردشت سخن میاست. در ورشتمانسر

 ) تبدیل شده است.āzārēامر دوم شخص مفرد () به فعل āzārēmها (یسن

است. صورت پهلوي این لغت در نسخۀ  gEDlaPX خواندمی abērāhچه که تفضلی صورت پهلوي آن

k  به خوانش ) در پاورقی آورده است، 148: 1397که تفضلی ( دینکردمتنāzārē تر است: نزدیکb!LaPX با .

 نیازمند تصحیح است:توجه به متن زند، خوانش و قرائت تفضلی 
abar stāyišn ī zardušt ēn-iz ku nē amā āzārē nē pad yān nē pad frašn … amā kē 
amahraspandān hēm. 

 .می... ما را که امشاسپندان نه با درخواست نه با پرسش یازارکه ما را ن >در اوستا آمده< زین نیزردشت ا ایشست ةدربار

                                                           
 خواند. می nikīrišnīhنیز این لغت پهلوي را  )141: 1963( موله 1
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 نزدیکتر است، هم به زند آن.و این هم به اصل اوستایی 
3. Av: at̰ və̄ xšmaibiiā asūnā vaēdā xvaraiϑiiā vaiṇtiiā srauuā̊ (28/10) 

خوبی آنها را رانده  1رانشناسم که گردونهمن براي شما، اي اغنیا (= هرمزد و امشاسپندان)، سرودهاي پر از محبتی می

 باشد.

Waršrmānsar: ud sūd-dahišnīh ī ō xwāstārān xwarišn ud wastarag ō amā kē pad yazišn 
yazadān asūdag bawēd (Madan, 1911: 825). 

 ) این بخش را ترجمه نکرده است.150: 1397تفضلی (
Phl: ka ēdōn pad ān ī ašmā asūdag windēnēd xwarišn ud wastarag pad ān srāyišn [ka 
pad yazišn ī ašmā sūdag nē bawēd ā-š xwarišn ud wastarag windēnēd] (Dhabhar, 1949: 
128). 
باري اگر نسبت به کار شما کوشا باشد، خوراك و جامه بیابد به واسطۀ آن سرایش [اگر نسبت به پرستش شما کاهل 

 نباشد، خوراك و جامه بیابد].

 را چنین ترجمه کرد: دینکردتوان عبارت می با توجه به متن زند
کوشاست یا و سود دادن  ایزدان پرستش در که کسی ماست، یعنی به و جامه خوراك خواهندگان دادن به دادن و سود 

 به خواهندگان، دادن خوراك و جامه به ما، که در پرستش ایزدان کاهل نیستیم (= کوشاییم).

4. Av: hātąm huuō aojištō yahmāi zauuə̄ṇg jimā kərədušạ̄2 (29/3). 
 هایی  برآورده.او نیرومندترین موجودات است، (او) که به سویش خواهم آمد، با (روان )، (روانی) که بانگ

warštmānsar: … vnTEEI (dastān) ōzōmandtar ōy kē ō yazadān paywāzēd uš yazadān 
paywāzēnd (Madan, 1911: 827). 

گو کنند (تفضلی، گو کند، او که ایزدان با او گفت) او که با ایزدان گفت-تر از همه بودکه از جهت دست قوياین یعنی-... (

1397 :159.( 
Phl: az  nvnTEA (astān) ān ōzōmandtar [ku ōz ī ān ī ōy pad-kārtar] kē ō ān pad xwānišn 
rasēd ō kardārīh3 [ku ka-š xwānēnd ku kār ud kirbag kun kunēd] (Dhabhar, 1949: 130). 

بخوانند، براي کار نیک به نزد  »او را«آمدتر است] که چون از بین موجودات، آن نیرومندتر است [یعنی نیروي کسی کار

 او برسد [یعنی اگر او را بخوانند که کار و کرفه کن، بکند].

 تصحیح کرد: astānدر آوانویسی تفضلی را به  dastānبا توجه به متن زند باید 
… (vnTEEI) *astān ōzōmandtar ōy kē ō yazadān paywāzēd uš yazadān paywāzēnd 

                                                           
 کند.زبان گوینده است که سرودها را به نزد ایزد به جهان دیگر منتقل می» رانگردونه«مقصود از  1
II1991 ,Humbach (āš , :34-35( هومباخ ۲ ̣duərək را بایی مفرد مذکر از صفت فاعلی نقلی گذرا -duuhərək  به معناي
فاعلی لغت از نظر وي همچنین ممکن است  دانسته که شاهد دیگري از آن به دست نیست. این kṛdیا   kardاز ریشۀ» فرستنده«

باشد. شوارتس » کم، ناقص«ویدي به معناي  -kṛdhúدر مقایسه با » دست آورندة چیزهاي ناکافیبه« -kərədu-šanمفرد از 
)Schwartz, 2003: 207 (kərədušạ̄  آورده و از گرشویچ نقل کرده که این لغت نیاي » حمایت«را به معنايkurč  در ترکیب

فارسی » کًرچ«واژه در عنوان وامه پیشنهاد داده که این لغت ب) 2003(است. شوارتس » محل امن«به معناي  kurč-wāδēسغدي 
 باقی مانده است.

۳ kardārīh  نیز دارد. » نیکوکاري«، معناي »فعل«، »کار«در پهلوي جز معنايkardār  نیز که صفت فاعلی آن است، هم معناي
 ).206: 1392مقامی، (قائم» نیکوکار«دارد هم معناي » فاعل«
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 در این صورت ترجمۀ درست این است: 
 کنند. گفتگو او با ایزدان و کند وگوگفت ایزدان با که است کسی آن نیرومندتر موجودات >بین از<... 

5. Av: at̰cā tōi vaēm x́iiāmā yōi īm fərašə̣̄m kərənāun ahūm (30/9) 
 خواهند کرد. 1کاش ما آن کسانی باشیم که این هستی را درخشان

Warštmānsar: abar ān ī stūd-gōwišn srūd ēstēd ku pad gāhān guft ēstēd ku ēdōn htnR 

(abāg) kē ī tō hēm ku tō xwēš hēm… (Madan, 1911: 830). 
که سروده شده (یعنی که در گاهان گفته شده): این چنین ما با کسانی هستیم که با تو هستند، دربارة آن گفتار ستوده 

 ).165: 1397یعنی اینکه متعلق به تو هستیم،... (تفضلی، 
Phl: ēdōn-iz amā kē tō hēm [ku tō xwēš hēm, ā-mān] ēn frašgird kunišn andar axwān 
(Dhabhar, 1949: 137). 

 تعلق داریم [یعنی از آن تو هستیم، هم ما] باید این فرشگرد را در جهان بر پا کنیم.و ما که به تو 

است، تحریف شده است و همین  amā، که هزوارش hnR، به abāgیعنی  htnR در ورشتمانسرنسک،

ست که ترجمۀ او ا . پیداخواندمی abāgتحریف باعث اشتباه تفضلی شده و لغت پهلوي مورد نظر را بدون اصلاح 

 ها باید اصلاح کرد: را با توجه به زند یسن
abar ān ī stūd-gōwišn srūd ēstēd ku pad gāhān guft ēstēd ku ēdōn (htnR) *amā kē ī tō 
hēm ku tō xwēš hēm. 

 تو خویش یعنی راییم، تو که که ما شده، گفته گاهان در که گفته شده، یعنی دربارة آن ستایش (یا سخن ستوده؟)

 هستیم.

6. Av: dužuuarənāiš vaēšọ̄ rāstī tōi narəpīš rajīš (53/9)2 
 Waršmānsar: ēn-iz gōwēd ku laTEyU|LI| (nērōgēnīdār) ssv (dušīh) ud nNDfsn 

(wēšišn)3 ārāstār ku dard bēšišn andar gēhān rawāg kunēnd… (Madan, 1911: 872). 

                                                           
1 fraša در  در زامیاد یشت متأخر يدر اوستاو  ساخته به کار رفته وشیکه دار ییهاباستان در مورد ساختمان یفارس يهابهیدر کت

 :آمده است کین نشیآفر يهادهیآفر فیتوص
 dāmąn daϑat̰ ahurō mazdā̊ pouruca vohuca pouruca srīraca pouruca abdaca pouruca 
frašạca pouruca bāmiiāca 

 و روشن. هرمزد آفریدگان را آفرید بسیار و نیک، بسیار و زیبا، بسیار و شگفت، بسیار و درخشان، بسیار 
که  ،فقرة یازدهم زامیاد یشتی و س سنیفقره از  نیهم رینظ ياست. اما در موارد يو امور ماد اتیفیراجع به ک -frašaموارد  نیادر 

راجع است به آخرت و پایان کار  جهان اشاره دارد که يو کمال و رستگار يبه نوساز -fraša ،ام استتکرار همین عبارت از یسن سی
)Humbach, 1991, I: 55(. 
واسطۀ آن  به«هومباخ:  )؛Insler, 1975: 113» (زهر پیوسته است به گروندگان به بدي. آنها زوال و تاریکی هستند.«اینسلر:  ۲

این قسمت را ترجمه ) 191 :1988کلنز (؛ )I: 194 ,1991(» هستند.یابد. آنها ظلمات و تاریکی گروندگان به بدي، زهر انتشار می
 نکرده است.

۳ wēšišn  ترجمۀēšōva  تصحیف » شاید«است. تفضلی آن را با قید » زهر«به معنايnšiēšb  دانسته است. دابارnšiēšw اي را گونه
آمده است، شاید نظر  &nNsDfiدر خط   nNDfsn  صورت پهلوي  جايبه  Mذکر کرده است. با توجه به اینکه در نسخۀ  bēšišnاز 

باشد. ممکن  bēšišnاست که معادل آن بنا نیست  vaēšōچه پیش چشم مترجم پهلوي بوده تفضلی پذیرفتنی باشد. با این حال، آن
ظاهري میان آن و کلمۀ تشابه  اوستایی که مترجمان اوستا به سبب vaēšōاي باشد با ظاهري پهلوي از روي کلمه wēšišnاست 

 اند.دیدهبه معناي آزار و رنج و درد نسبتی می bēšišnآشناي 
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یعنی که درد و رنج را در جهان رواج  -کنند (بخشند و رنج ایجاد میبدي را نیرو می این نیز گفته شده که کسانی که

 ).274: 1397)... (تفضلی، -دهند می
Phl: dušīh-wurrōyēnīdār hēnd ud wēšišn-ārāstār [ku dard ud wēšišn rawāg kunēnd] 
kē ōy tō [dastwar] nirfsēnēnd u-š rēšēnēnd (Dhabhar, 1949: 234). 

کاهند و او را کنند]، او را که [دستور] تو است میکنندة اندوه [یعنی درد و اندوه را روا میبه بدي گرونده هستند و مهیا

 آزارند.می

را به  wurrōyēnīdārباشد، اما  dušīhتصحیف  ssv ) گفته که شاید 273: 1397(تفضلی 

nērōgēnīdār  ترجمه کرده است. » بخشندنیرو می«آوانویسی و بهwurrōyēnīdār  در زند به املاي هزوارش

نادرست است  nērōgēnīdārکند که به املاي روشن غیر هزوارشی آمده و معلوم می دینکردآمده، اما در متن 

 تصحیح شود. در این صورت ترجمۀ  درست چنین خواهد بود:  wurrōyēnīdārو باید به 
ēn-iz gōwēd ku ssv (dušīh) laTEyU|LI| (wurrōyēnīdār) ud nNDfsn (wēšišn) 
ārāstār ku dard bēšišn andar gēhān rawāg kunēnd… 

 .گسترندمیدرد و اندوه را در جهان  یعنی ،»هستند«اندوه  کنندةایگرونده و مه يکه به بد دیگویم زیرا ن نیا
 

7. Av: yə̄ṇgstū mazdā hadəmōi1 minaš ahurā (46/14) 
 دهی در منزلگاه (خودت) اي اهورة دانا(آنهایی) که تو پرورش می

Warštmānsar: …ka stāyēd dēn Cvv}! ~a (hamzamānān) wardēd kušān bē ō dēn 
ānayēd (Madan, 1911: 859). 

 ).239: 1397...که دین تو را ستود و همزمانان را نیز به دین آورد (تفضلی، 
Phl: ēdōn ōy kay-wištāsp ī kārīg ī ka stāyēd ohrmazd hamdamūnān-iz (CvnnH! ~a) 
wardēnēd [ku hamdūdagān-iz bē ō dēn ānayēd] (Dhabhar, 1949: 204). 

دودگان را نیز گرداند [یعنی هممنزلان را نیز میستاید همگشتاسپ جنگجو که آن زمان که هرمزد را میچنین آن کی

 کند].ت میبه دین هدای

آوانویسی و ترجمه  hamzamānānنهم آمده تفضلی به  دینکردلغتی را که به خط پهلوي در عبارت 

 کرده است که با توجه به متن زند باید در خط تصحیح شود و در ترجمۀ آن تجدید نظر گردد.
…ka stāyēd dēn Cvv}! ~a *(hamdamūnān) wardēd ku-šān bē ō dēn ānayēd. 

 ترجمۀ درست چنین است: 
 .کندیم تیهدا نیها را به دآن یعنی دهد،سوق می زیمنزلان را نهم ،دیستایرا م نیآن زمان که د

                                                           
2 hadǝmōi از است اسم -hadǝma برابر در »مسکن منزل، اقامتگاه،« معناي به sadmán مکان مقام، مسکن،« معناي به ویدي« 
)Humbach, 1991, I: 154 .(نیز 44/9 یسن در hadǝmōi به زند در و آمده hamdamūnīh به و ترجمه hambrādagīh  به

 شده تفسیر hamdūdagān به و ترجمه hamdamūnān به 46 یسن از فقره این در. است شده تفسیر» همراهی، دوستی«معناي 
 ترجمۀ) Bartholomae, 1904: 1826( بارتولومه. است آمده hamdamūnīh نیز 29/8 یسن در hudəmə̄m ترجمۀ در. است

 . است دانسته مرتبط -nǝmāna با را دوم جزء و آورده hu dmnn را hudəmə̄m پهلوي
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نهم صورت غیر واداري  دینکردآمده که صورت سببی است، ولی در متن  wardēnēdدر متن زند فعل 

در ) 204: 1949(نماید. دابار تر میاند. با توجه به مضمون عبارت، صورت واداراي صحیحرا آورده wardēdآن 

 نهم آمده اشاره کرده است. دینکرددر  hamdamūnānزیرنویس به صورت پهلوي متفاوتی که از 
8. Av: mā kamnafšụuā hiiat̰cā kamnānā ahmī (46/2) 

 است، و به سبب اینکه من مردان کمی دارم.هاي من (این) به سبب کم بودن دام

Warštmānsar: ēn-iz ku DEInyG Ut (tang mēnōgīh) ud kam-xwāstagīh az kam-rawišnīh 
xwadrāmānīdārān (Madan, 1911: 856). 

: 1397نیرویی به علت فعالیت کم و طلب لذت براي خود است (تفضلی، و این نیز گفته شده که سختی مینوي و کم

233.( 

Phl: man ka kam-ramag [ku-m xwāstag kam] ud ka-iz kam-mard hēm [ku-m gund ud 
abzār kam ā-z dānēm ku čē rāy] (Dhabhar, 1949: 199). 

 دانم که چرا].مردمم [یعنی سپاه و نیرویم کم است، میام [یعنی داراییم کم است] و اگر کمرمهمن اگر کم

و در  خواندمی tang mēnōgīhچه را به خط پهلوي آمده با علامت سؤال ) آن232: 1397تفضلی (

) 1397(و کند. امیمعنی  contracted صورت تصحیح و به tangآن را به کند، میزیرنویس به نظر وست اشاره 

ه معنی کرده است. با توجه ب strainedکه سنجانا نیز همین تصحیح را پذیرفته و آن را به  گویدمیهمچنین 

 ku-t kam-gundīhآمده خطاي کتابت است و باید آن را  دینکردچه در متن متن زند، ظاهراً، بلکه قطعاً، آن

 خواند و چنین ترجمه کرد:  
ēn-iz ku DEInyG Ut *(-t kam-gundīh) ud kam-xwāstagīh az kam-rawišnīh ...1 

 یی از کمی...و کم بودن دارا که کم بودن سپاهتاین نیز 

9. Av: uzərədiiāi parā hiiat̰ mōi ā jimat̰ 
səraošọ̄ ašị̄ mązā.raiiā hacimnō (43/12) 

 بخش.که به سوي من آید سروش همراه با اشی ثروتتا برخیزم پیش از آن
Warštmānsar: ēn-iz ku āgāh būd hēm ku rawāg nē bawēd pēš az ān tā ka ō man rasēd 
srōš-ahlā ī wištāsp kē-š abāg ān ī meh rād zardušt (Madan, 1911: 851). 

اند گشتاسب) به همراهی زردشت راد و این نیز گفته شده که من (= هرمزد) آگاه بودم که تا سروش  اهرا (بعضی گفته

 ).219: 1397کند (تفضلی، بزرگ پیش من نیاید، دین رواج پیدا نمی
Phl: ul-uzišnīh pēš az ān tā ka ō man ān rasēd srōš-ahlī [wištāsp] kē-š ān meh rad abāg 
[zardušt] (Dhabhar, 1949: 183). 

اهلی) [گشتاسب] که آن رد بزرگ [زردشت] -اهلا (= سروش-که به من (= هرمزد) برسد سروشبرخاستن پیش از آن

 همراه اوست.

mązā.raiiā 43/12نیز آمده است. در زند یسن  12/1و در ویسپرد  27/6، در یسن 43/12، علاوه بر یسن 

: 1397( را آورده است. تفضلی rādنهم نیز همین دینکرد آمده است و  rādلغت  Mدر نسخۀ  radبه جاي 

                                                           
32 vLATEy}Ltv خر ظاهراً چیزي نیست جز ؟ این کلمۀ آmenīdārān-tar  و آنچه تفضلی خوانده ظاهراً نادرست است. با این

 خواند. ud tarmenīdārānباید حال معناي عبارت روشن نیست. شاید آخر عبارت را 
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 12/1و در ویسپرد  27/6که در یسن با توجه به این .است برگزیده آمده، پهلوي خط در که را، rād خوانش) 219

meh rad  آمده، بدون هیچ نسخه بدلی که بجايrad ،rād رادي«که سخن از داشته باشد، و با توجه به آن «

 تصحیح و چنین ترجمه کرد:   radرا به  rādنهم نیز  دینکردزردشت نیست، بهتر است در 
ēn-iz ku āgāh būd hēm ku rawāg nē bawēd pēš az ān tā ka ō man rasēd srōš-ahlā ī wištāsp 
kē-š abāg ān ī meh *rad zardušt. 

اهلا که گشتاسب است، که همراه اوست -که به من برسد سروشپیش از آن »دین«که آگاه بودم که رواج نیابد این نیز 

 رد بزرگ، زردشت.
10. Av: gərəzōi tōi ā īt̰ auuaēnā ahurā (46/2) 

 کنم، به اینجا نگاه کن، اي اهوره.به تو شکوه می 
Warštmānsar: … ud wēnēm tō ān ī garzišn gōwišn ī u-t nkJa}A  (āmār) xwāhēm 
(Madan, 1911: 856). 

 ).233: 1397کنم (تفضلی، دانم و به حساب تو رسیدگی میآمیز تو را میولی من گفتار شکایت
Phl: garzēm ō tō ān ēn wēn ohrmazd [ku-m čārag xwāh] (Dhabhar, 1949: 199). 

 برم، این را ببین اي هرمزد [یعنی چارة من بخواه].آن را به تو شکایت می

ترجمه کرده است. با » حساب«آوانویسی و  āmār) لغتی را که به خط پهلوي آمده 232: 1397تفضلی (

را چنین  دینکردتصحیح و عبارت  *čāragاست به  āmāragچه را در خط ها، باید آنتوجه به متن زند یسن

 ترجمه کرد: 
ud wēnēm tō ān ī garzišn gōwišn ī u-t nkJa}A  *(čārag) xwāhēm. 

 .خواهمیمتو  >کار<ة چار و اتو ر  یتسخن شکا نمیبیو م
11. Av: at̰ yūš daēuuā vīspā̊ŋhō akāt̰ manaŋhō stā ciϑrəm (32/3) 

 دیوان، از تخمۀ اندیشۀ بد هستید...اما شما، اي همۀ 

Warštmānsar: …ēdōn ašmā harwisp az (h) dēw hēd ā-tān az akōman-iz [ast] tōhmag 
ku-tān tōhmag az ānōh ku akōman ud waran-iz… (Madan, 1911: 836) 

 .)182: 1397 ،یمن و ورن... (تفضلکه اکو دیاکه از آنجا آمده یعنی -و نژاد شما از اکومن است دیوانیشما همه از د... 
Phl: ēdōn ašmā harwisp kē dēw hēd ā-tān az akōman ast tōhmag [ku-tān tōhmag az ānōh 
ku akōman-iz] (Dhabhar, 1949: 148). 

 اکومن نیز]. »تخمۀ«جاست که تان از آنتان از اکومن است [یعنی تخمهو شما همه، که دیو هستید، تخمه 

h  در ورشتمانسرنسک با در نظر گرفتن متن زند و اصل عبارت اوستایی باید بهnh  تصحیح و چنین

 ترجمه شود: 

…ēdōn ašmā harwisp *kē dēw hēd ā-tān az akōman-iz [ast] tōhmag ku-tān tōhmag az 
ānōh ku akōman ud waran-iz… 

 تان از آنجاست که اکومن و ورن نیز...عنی تخمهتان از اکومن است، ی... و شما همه که دیو هستید تخمه
12. Av: kə̄ huuāpā̊ xvafnəmcā dāt̰ zaēmācā 
kə̄ yā ušạ̄̊ arə̄m.piϑβā xšạpācā (44/5) 

دم و ظهر و شب (به وجود آمده کدام صانع مقرر کرد هر دو را، خواب و بیداري را؟ چه کسی (است او) که از او سپیده

 است)؟
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Warštmānsar: pas az (h) dād xwē ud zēnāwandīh u-m pas dād rōz ud šab u-m pas dād 
uš [ud] *rabihwin (Madan, 1911: 852). 

 ).222: 1397دم و ظهر را آفریدم (تفضلی، پس از آفریدن خواب و بیداري، روز و شب را و سپس سپیده

Phl: kē pad huayābagīh1 xwē dād ud zēnāwandīh [tuxšāgīh]. kē uš rapihwin šab [ušahin 
rapihwin ud zamānag ī šab kē dād] (Dhabhar, 1949: 187) 

؟ >آفرید<شب را  >و<ربهون >و<دم چه کسی با توانایی، خواب را آفرید و بیداري را [کوشایی را]؟ چه کسی سپیده

 آفرید؟] رَبهون و زمان شب را چه کسی >و<[اوشهن 

تصحیح کرد. در  * nhدر متن ورشتمانسرنسک را به  hبا توجه به متن زند و اصل عبارت اوستایی باید 

 چنین خواهد بود: دینکرداین صورت ترجمۀ درست عبارت 
pas *kē dād xwē ud zēnāwandīh u-m pas dād rōz ud šab u-m pas dād uš [ud] *rabihwin. 

 دم [و] رَبهون را آفریدم.را آفرید؟ پس من روز و شب را آفریدم و پس من سپیده پس چه کسی خواب و بیداري
13. Av: at̰ īš vohū hə̄m.aibī.mōist manaŋhā (46/12). 

  پیوندد همراه با بهمن.ها میپس او به آن
Warštmānsar: ham awēšān abar pad wahman iyyG (menēnd) zardušt (Madan, 1911: 
859). 

 ).239: 1397اندیشند (تفضلی، زردشت، ایشان همچنین به بهمن میاي 

Phl: ēdōn awēšān ham pad wahman mānēnd [pad frārōnīh] (Dhabhar, 1949: 204). 
 مانند [با نیکوکاري].و ایشان هم با بهمن می

نسک ظاهراً به دلیل خطاي کتابت ). در ورشتمانسر%I||ltصورت هزوارشی دارد ( mānēndها در زند یسن

آمده است. با توجه به متن زند باید عبارت  menēnd، صورت mānēndبه جاي صورت غیر هزوارشی 

ترجمه کرده است. با تصحیح  ،را که در خط آمده menēndنسک را تصحیح کرد. تفضلی همان ورشتمانسر

 بود:نسک ترجمه چنین خواهد عبارت ورشتمانسر
ham awēšān abar pad wahman *mānēnd zardušt.2 

 مانند، اي زردشت. هم ایشان با بهمن می
14. Av: yə̄ mōi ašạ̄t̰ haiϑīm hacā varəšạitī 
zaraϑuštrāi hiiat̰ vasnā fərašọ̄.təməm (46/19) 

                                                           
1  huuāpah به 71/10و  62/5، 10/10هاي یسن در xwābar  گردانده شده است و فقط در این فقره از بر» بخشنده«به معناي

 است.» توانایی«ترجمه شده و حاصل معنی آن همان  huayābagīhیسن چهل و چهار به 
به درستی با همان صورت هزوارشیِ  mānēndهفتم تکرار شده و دینکرد نهم عیناً در دینکرد که همین عبارت از نکتۀ جالب توجه این 2

 : آمده استزند 
ham awēšān abar pad wahman mānēnd zardušt (Madan, 1911: 653). 

abar…māndan  در ترجمۀ پهلوي فرگرد اول وندیداد فقرة یکم شاهد دارد: » اقامت گزیدن، ساکن شدن«به معناي 
gyāg <ud> rōstāg har dō hamgenīh ast kē ēdōn gōwēd ku gyāg ān gyāg ku mardōm abar 
nē mānēnd ud rōstāg ān gyāg ku abar mānēnd (Sanjana, 1895: 2). 

ساکن  >در آن<گوید که جا آنجایی است که مردم روستا هر دو یکسان هستند. کسی هست که چنین می >و< جا
 شوند.ساکن می >در آن<شوند و روستا جایی است که نمی
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 ترین است در خواست (من).درخشانواسطۀ اشه، براي من محقق خواهد کرد، براي زردشت، (آنچه را) که  او که، به
Warštmānsar: ēn-iz ku ān kē pad ahlāyīh sI||TFaPX az kardan ā-š pad kirbag kard 
dahišn wēh bawēd (Madan, 1911: 860). 

 ).242: 1397این نیز که آن کسی که با اهرایی... چنین کسی به علت انجام کار نیک سزاوار پاداش نیک است (تفضلی، 
Phl: kē ān ī man ahlāyīh āškārag az ān warzēd ī ō zardušt [nimūd ēstēd] kē-š kāmag 
frāztom [ku-š (sI| |TFaPX) abāyist wēš ku kardan] (Dhabhar, 1949: 206). 

نی چه به زردشت [نموده شده است]، که میل او بالاتر است [یعمطابق با) آناز (= کسی به اهلایی من آشکارا عمل کند 

 اش بیش از کردارش است].خواسته

که در قالب تفسیر آمده  باشدمی هانسک به خط پهلوي آمده بخشی از زند یسنچه در متن ورشتمانسرآن

با تصحیح ) آن را با علامت سؤال آورده و ناخوانده باقی گذاشته و ترجمه نکرده است. 241: 1397است. تفضلی (

 ترجمه چنین خواهد بود:نسک عبارت در متن ورشتمانسر
ēn-iz ku ān kē pad ahlāyīh (sI||TFaPX) *abāyist wēš az kardan ā-š pad kirbag kard 
dahišn wēh bawēd 

ش به اهلایی بیش از به فعل در آوردن آن است، به کار نیک کردن او را پاداشی بهتر که آن که اراده >اندگفته<این نیز 

 خواهد بود.
 

 گیري. نتیجه4

هاي تردید زند یسنها است. بینهم با کمک زند یسندینکرد هایی از تصحیح متن مواردي که نقل شد تنها نمونه

نهم است و تأثیر زیادي در فهم ما از آن دینکرد گاهانی ابزاري بسیار مهم براي خوانش برخی لغات و عبارات 

نهم آمده است دینکرد هایی است که خلاصۀ آن در سکنسک، که یکی از ننهم و خاصه ورشتمانسردینکرد دارد. 

ها دارد، همچنان باید بازخوانی شود و با رجوع ترین قرابت را از جهت جملات و عبارات با زند موجود یسنو بیش

ها در خواندن لغات و عبارات آن و ترجمۀ آن لغات و عبارات تجدید نظر گردد. در واقع باید گفت به زند یسن

نهم، بلکه در تمام آثار پهلوي که اساس مطالب  دینکردهاي لغوي و خوانش لغات نه تنها در زند در بررسی تکیه بر

این متون با استفاده  ست؛بخش ابدون شک مفید و اثرها استفاده شده، ها بر زند است و از زند در تدوین آنآن

حیح و تجدید نظر در خواندن این متون بر پایۀ ها و تفسیرهاي اوستا قابل اصلاح و تصحیح هستند. تصاز ترجمه

 کند.ها فهم ما از ترجمۀ این آثار را گاه دگرگون میزند یسن
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